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�لی ارجمندی، قاری نوجوان م�له خواجه ربی� 

کرن�اد از شروع مسیر قرآنی اش می �وید �رد س�ت کوش استاد شا و شا

مع��ه ای در �واق ه��م
فرزانـه شـهامت| م�ـل بسـیاری از هم سن وسـال هایش، در انتظـار اعـ�م نتایـ� اولیـه کنکـور سراسـری بـه سـر می بـرد. علـی ارجمنـدی، به اقتضای سـن و سـال 

قامصطفی  خـود، بـرای آراسـتگی موهـا و پوشـش دلخواهـش، وقـت می گـذارد و بـه ظاهـر خـود اهمیت ویـ�ه می دهـد. او از اینکـه پایـه دوازدهـم را در مدرسـه آ
خمینـی واقـع در محلـه راه آهـن، تمـام کـرده و مِهـر امسـال میتوانـد صب� هـا، دیرتـر بیـدار شـود و بیشـتر در رختخـواب بمانـد، خوشـحال اسـت. در کنـار 
لانش متمایـز کـرده، افتخاراتـی اسـت کـه یکـی پـس از  گی هایـی از ایـن دسـت، آنچـه او را از بسـیاری از هم سـا خ طبعی، انـرژی نوجوانـی سرشـار و وی� شـو

دیگـری بـه دسـت مـی آورد تـا پیش بینـی اسـاتید تـ�وت قـرآن کریـم دربـاره آینـده درخشـان او بـه واقعیـت، نزدیک تـر شـود.
تازه تریـن افتخـار ملـی اش بـه نیمـه دوم شـهریور امسـال برمـی گـردد کـه توانسـت تحسـین داوران مسـابقات ملـی رویـش بـا محوریـت تـ�وت قاریـان 
کرن�اد و حضور در محافل قرآنی  � کشـوری م�ل اسـتاد حامد شـا گردی نزد اسـاتید مطر نوجوان کشـور را برانگیزد و رتبه نخسـت کشـور را از آن خود کند. شـا
برون مـرزی، از گام هایـی بلنـد حکایـت دارد کـه بـا سـرعتی دوچنـدان، در مسـیر کسـب تجربه هـای تـازه، برمـی دارد. آنچـه در ادامـه می خوانیـد گفت وگـوی مـا 

بـا نوجوانـی اسـت کـه حضـور خـود در ایـن عرصـه را حاصـل یـک قـرار بـا امام رضـا)ع( می داند.

3
داستان جلد

قصه آشنایی ات با ت�وت قرآن چطور رقم خورد؟
پدربزرگـم، حاج علی آقـای ارجمنـدی کـه از قدیمی هـای خوش نـام خواجه ربیـع 
هسـتند، از قبـل انقـلاب، منزلشـان جلسـه قـرآن داشـتند. بزرگانـی مثـل اسـتاد جـواد فروغـی و 
اسـتاد سـادات فاطمی بـه ایـن جلسـه رفت و آمـد می کردنـد. از طرفـی، بـه لطـف خـدا، صـدای 
خوب در خانواده ما، مورو�ی است. پدرم حاج محسن ارجمندی، مداح اهل بیت)ع( هستند و 
اهالی محله، عزاداری تاسـوعا و عاشـورا در مسـجد امام جعفر صادق)ع( را با نوحه های ایشـان 

می شناسـند. فضـا بـرای ورودم بـه ایـن عرصـه، آمـاده بود.

لا از کودکی اهل ت�وت بوده ای. با این حساب، احتما
بیشـتر، اهل اسـتماع و شـنیدن بـودم تا تـلاوت. چهار پنج سـالگی ام را خاطرم هسـت 
کـه بـا دوچرخـه آبی رنـ� 16، تـوی کوچـه دور مـی زدم. روی دوچرخـه ام یـک اسـپیکر نصـب 
شـده بـود کـه ظاهـرش، شـبیه بطـری نوشـابه بـود. با صـدای بلنـد بـرای خـودم مداحـی و قرآن 

پخـش می کـردم و لـذت می بـردم.

کنـش دیگـران بـه قـرآن و مداحـی شـنیدن یک کـودک در آن سـن و سـال، چه  وا
بود؟ 

خیلی هـا بـا حالت تمسـخر، می خندیدند که این بچه، قرآن و مداحی چـه می فهمد. در ضمن،
هر جـا در جمعـی بـه مـن می گفتنـد قـرآن بخـوان، بـا اعتماد به نفـس، قبـول می کـردم و درکی از 

حـس خجالت و کم رویی نداشـتم.

با زمینه های خانوادگی که اشاره کردی، قاری قرآن شدنت، دور از انتظار نبوده 
است.

چیزهایی که گفتم، زمینه بود فقط. دلیل اصلی کشیده شدن من به این سمت، عهدی بود که 
با امام رضا)ع( بستم؛ وقتی که تقریبا چهارده ساله بودم و رؤیای خواننده شدن را در سر داشتم.

قضیه چه بود؟
آمـده بودنـد مدرسـه مـا بـرای چـکاپ دانش آمـوزان. مـن را کـه معاینـه کردنـد، یـک 
برگـه دادنـد دسـتم که بـرو به فـلان آدرس. آنجـا دقی� تر معاینه شـدم. در نهایت گفتند سـتون 
فقراتـم 80 درجـه انحـراف دارد. مـن قوز کـرده و تا حـدودی، کـج راه می رفتـم ولـی تـا قبـل از آن،
کسـی متوجـه جدی بـودن ماجـرا نشـده بـود. دکتـر ارتوپـد گفـت بایـد عمـل شـوی و احتمـال 
� سال 100،۹6 میلیون تومان  آسـیب دیدن نخاع، حین جراحی، زیاد اسـت. هزینه عمل به نر

بـود. بـا شـنیدن این هـا، دنیا روی سـر مـن و خانـواده ام خراب شـد.

به جراحی تن دادی؟
نـه، رفتـم حـرم. بـه امام رضـا)ع( گفتـم آقـا کمـک کنیـد مـن از ایـن فقـره، جـان سـالم بـه 
در ببـرم؛ قـول می دهـم بشـوم قـاری قـرآن و هـر هفتـه بیایـم حرمتـان، تـلاوت کنـم. یـک هفتـه 
بعـد، مـدارک پزشـکی را بردیـم پیش متخصـ� دیگر. او هـم گفت وضعیت عجیب و سـختی 
ک بگـذارد. اعضـای گـروه مجـازی ، دارم. قـرار شـد شـرایط مـن را در گـروه پزشـکی  بـه اشـترا
متخصصـان ارتوپـد بودنـد از کشـورهای مختلـف.  نظـر جمـع، این شـد که با اسـتمرار اسـتفاده 
از کمربنـد طبـی، نیـازی بـه جراحـی نیسـت. عنایت آقـا، کار خودش را کـرده بود. حـالا نوبت من 

بـود کـه بـه قولـم عمـل کنم.

راه ورود به دنیای ت�وت حرفه ای قرآن را چطور پیدا کردی؟
 تلاوت های برادران حاجی حسنی کارگر را شنیده بودم. هم حاج محسن را که در حج 
سال ۹4 شهید شد و هم برادرشان آقامصطفی را. کلی� های آقامصطفی را که نگاه می کردم با 
خودم می گفتم خب، حالا ایشان را کجا می شود پیدا کرد! یک طورهایی برایم دست نیافتنی 
بـود. خـدا راهـش را نشـانم داد. یکـی از بچه محل هـای خواجه ربیـع، گفـت «می خواهـی قاری 
خوبـی بشـوی؟ بیـا ایـن شـماره تلفـن.» شـماره آقامصطفـی بـود. تمـاس گرفتـم، گفتنـد «بیـا 
حسـینیه تهرانی هـا، نرسـیده بـه میـدان گنبـد سـبز.»  در آن جلسـه، آیاتی از سـوره قمـر را خواندم 
ک فوت  به سـبک اسـتاد غلوش. صوت تلاوتش را بارها شـنیده بودم، به ویژه در شـرایط غمنا

مادربزرگم. آقامصطفی بعد آن جلسـه، قبول کردند اسـتادم شـوند. دو سـال خدمتشـان بودم.

از این دو سال برایمان بگو.
ساده نگذشت. تقریبا هر روز کلاس داشتم. مسیر خانه ما در خواجه ربیع تا کلاسم در 
خیابان کوهسنگی، دور بود. در سرمای زمستان و گرمای تابستان باید این راه را با حمل و نقل 
عمومی طی می کردم. دوبار پیاده و سـوار می شـدم تا به مقصد برسـم؛ یعنی دو سـاعت، رفت و 
دو ساعت برگشت برای کلاس یک و نیم ساعته. البته گاهی هم، مثل شبهایی که فردایش 

مسـابقه داشـتم،۹ شب با استاد تمرین را شروع می کردیم و تا یک نیمه شب طول می کشید.

پس پر زحمت و خسته کننده بوده است.
و شـیرین! این هـا را در جـواب سـؤالتان از ایـن بابت گفتـم تا مردمی که موقع شـنیدن 
تلاوت هـا، می گوینـد چـه خـوب، خـوش بـه حالـت، بداننـد پشـت قضیـه، زحمت هـای زیـادی 

بوده است.

کرده ای؟ لان را چطور در وادی ت�وت س�ری از شانزده سالگی تا ا
کرنژاد آشـنا شـدم. وقت هایـی  بـا اسـتاد ملکـی و از طریـ� ایشـان بـا اسـتاد حامـد شـا
کـه اسـتاد حامـد، می آینـد مشـهد یـا مـن مـی روم تهـران، به صـورت حضـوری و وقت هـای دیگر 

به صـورت غیرحضـوری از محضرشـان اسـتفاده می کنـم.

استاد سخت گیری به نظر می رسند.
! مـا ارتبـاط صمیمانـه ای داریـم؛ با این حـال، سـر کلاس، واقعـا از  خیلـی سـخت گیر
ایشـان و سخت گیری هایشـان می ترسـم و حسـاب می بَـرم. روی لحـن تک تـک کلماتـی کـه 
گـر بـه قـول معـروف، فالـش شـود، می گوینـد: دوبـاره! بایـد این قـدر  ادا می کنـی، توجـه دارنـد و ا
تکرار کنم تا درسـت شـود. راضی کردن ایشـان در تلاوت خیلی سـخت اسـت. خیلی کم تعریف 

می کننـد و بیشـتر ایـراد می گیرنـد و ایـن بـرای رشـد عالـی اسـت.

تمرین هایت از چه قرار است؟
یکـی از تمرین هـای روزمـره ای کـه اسـتاد حامـد به من دادنـد، این اسـت که قرآن 
را بـاز کنـم و شـروع کنم به تلاوت. بایـد جوری حنجـره ام را تقویت و عملکـردش را مدیریت 
کنـم کـه بتوانـم چهل صفحـه قرآن را بـدون وقفه، تـلاوت کنم. خیلـی فاصله دارم بـا انتظار 
گرد ایشـان هسـتم، اسـتادم امـا می دانـم کـه می رسـم بـه هدف گـذاری. اصـلا اینکـه من شـا

یعنـی بایـد فراتـر از ایشـان، از کار دربیایـم. نمی شـود در یک سـطح ماند. باید یـک رونمایی 
جدید باشـم بـرای مردمم.




